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 چکیده
کنند. ژنت به بررسی پردازی و فضاسازی استفاده میهای روایی در آفرینش روایتی جذاب، از وصف برای شخصیتشاعران منظومه

شود. در این است. وی برای اوصاف، کارکرد تزیینی، توضیحی و نمادین قائل میارتباط آن با روایت و روایتگری پرداخته وصف و 

ی تحلیلی بررس -یپژوهش، کارکردها در سه منظومۀ غنایی لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا و سلامان و ابسال جامی، به روش توصیف

 پرسش پاسخ به این از اوصاف با کارکردهای گوناگون، در هر منظومه مشخص گردد و در نهایتشده است تا میزان و کیفیت استفاده 

نست که قیق بیانگر ایهای غنایی غیر از کارکرد تزیینی، چه کارکرد دیگری دارد؟ نتایج حاصل از تحداده شود که اوصاف در منظومه

ادین اوصاف، رمزی است، در سه منظومۀ غنایی موردنظر، کارکرد نمن عرفانی و رغم باور غالب که کارکردِ نمادین، ویژۀ متوعلی

اید بادین اوصاف های موجود در روایت سه منظومه برای درک مفهوم نممفاهیم زیادی را در متن گنجانده است، اما با توجه به تفاوت

شناسی نشانه ین، ازوصاف با کارکرد نمادبه حوزۀ جغرافی، قبیله، قوم، مذهب و تاریخ رجوع شود؛ از این رو برای درک مفاهیم ا

شود و برای است. براعت استهلال یکی از انواع کارکرد توضیحی اوصاف است که بیشتر در لیلی و مجنون یافت میاستفاده شده

 کارکرد تزیینی اوصاف در منظومه سلامان و ابسال موردی یافت نشد.

 حی، کارکرد نمادین، ژنت. وصف، کارکرد تزیینی، کارکرد توضیها: کلیدواژه 
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 مقدمه

 فۀ گویندهه مکاشبخشیدن به نوعی تجربه و گا در ادبیات، وصف نوعی تمهید زبانی از سوی گوینده برای تجسم و عینیت

وینده از توان وصف را نوعی رویکرد بلاغی در بیان احساس و عواطف گاز مواجهه با جهان پیرامون اوست. در واقع می

 کرد. جهان درون و بیرون، تعریف 

است اده شدهصف استفنمایشی، از واز ابتدای شعر فارسی تا دوران معاصر در همۀ انواع ادبی: حماسی، غنایی، تعلیمی و 

ها، گیری آن متفاوت است. در منظومهکارهای وصف و میزان بههای متفاوت شعری، شیوهکه با توجه به نوع اثر و دوره

 های داستانی که در قالب مثنوی، با موضوعاتاست. در منظومهوصف به شکلی خاص و برای بیان مقاصد ویژه به کار رفته

شود و یاند، اوصاف به صورت یک قسمت مشخص از متن و در ابیات متوالی ارائه میی و عرفانی سروده شدهحماسی، غنا

حکم مگردد که به واسطۀ ویژگی روایت و داستان، وصف با محور عمودی در این آثار پیوند با اندکی دقت مشخص می

ی منظوم هادر ضمن بعضی داستان»شود نی دیده میهای ضمدارد. برای مثال اوج انسجام وصف در محور عمودی، در سراپا

 ا وصف جمالپردازد، در این قسمت  شاعر سخن را بیا منثور شاعر یا نویسنده به اقتضای حال و مقام به وصف معشوق می

ع، در این (. در واق153-157 :13٨9)شفیعیون، « کنددام و اعضای معشوق را توصیف میکرده و سپس تمام انآغاز

بخشیدن به متن، بازتاب پیدا یابد و اوصاف با اهدافی غیر از زیباییمی هاست که روایت و وصف با یکدیگر پیوندمنظومه

 کند. می

ا و... هها، اشیاء، مکانهای شخصیتها، به بیان جزئیات و ویژگیها و کنشپدیدآورندگان آثار ادبی، علاوه بر روایت اتفاق

سازی و ایجاد فضا و رنگ پردازی، صحنهاند. در این نوع آثار و در رابطه با داستان، وصف کارکرد شخصیتپرداخته

اند و داختهکند، با وجود این، پیش از این منتقدان هنگام بررسی آثار روایی، تنها به جنبۀ ادبی اوصاف پرسازی( پیدا می)فضا

ست است که مندی دارد. درکه یک متن روایی غیر از زبان ادبی، جنبۀ روایتاند در حالیبرای کشف زبان اثر تلاش کرده

یتی بل هیچ روانامند( در مقاوصف بدون قرار گرفتن در روایت استقلال معنایی ندارد )غیر از آنچه آن را شعر توصیفی می

به  کدام، نسبته با توجه به ویژگی هربدون وصف متصور نیست. پس روایتگری و وصف دو سازه از متن روایی است ک

پردازان جدید قرارگرفته و برای آن شود. بررسی کارکرد اوصاف در متون مختلف، در حوزۀ کار نظریهدیگری بررسی می

تیجه صد است. با اندکی دقت بیشتر به این نکه زیبایی بخشیدن به متن یکی از این مقا اندهای گوناگون قائل شدهکارکرد

بخشیدن به متن، کارکردهای دیگری نیز دارد؛ های غنایی، علاوه بر کارکرد زیبایییابیم که اوصاف، در منظومهیدست م

 رسد. کارکردهایی که گاه وجودشان در یک متن غنایی، دور از ذهن به نظر می

از خمسۀ نظامی  سرایی شناخته شده است. هفت اورنگ جامی که تقلیدیجامی یکی از شاعرانی است که در منظومه

اند و از جهتی آن را قابل توجه است، از آثار برجسته این شاعر است که منتقدان هر کدام از منظری به نقد آن پرداخته

، از نظر «سلامان و ابسال»و بعد از این دو « یوسف و زلیخا»، «لیلی و مجنون»های جامی دو منظومۀ دانند. در میان مثنویمی

تر و در نتیجه ها، عشق، مخیّلتر هستند. همچنین زبان این سه اثر تحت تأثیر موضوع اصلی آنی برجستهپردازشیوۀ داستان

در سرتاسر متنِ دو داستان عاشقانه )لیلی و مجنون، »تر است. ها و اشعار جامی به شعر نزدیکدر مقایسه با دیگر منظومه

های وصال و هجران و وصف جمال و زیبایی شود. صحنه حس مییوسف و زلیخا( بُعدِ عمودیِ مرکوز در دل مثنوی کاملاً

تواند عواطف شود که به آسانی میهای یوسف و زلیخا و لیلی و مجنون به قدری هنری و شاعرانه بازسازی میزنانِ داستان

کند و معتقد (. علی اصغر حکمت از مدخل وصف به هفت اورنگ نگاه می1٨٨:  1377)مایل هروی، « خواننده را بجنباند

است از این منظر به ترتیب یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون و در نهایت سلامان و ابسال حائز اهمیت است )ر.ک: حکمت، 
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سلامان و  دهد، معتقد است دو منظومۀ: مقدمه(. شفیعی کدکنی که نوآوری و ابداع را ملاک اصلیِ نقد متون قرار می1363

ها بهتر است و بهارستان جزو بهترین آثار منثور روزگار جامی است )ر.ک: دیگر منظومه ابسال و یوسف و زلیخا از میان

 (. 24-1٨: 1393شفیعی کدکنی، 

خص از مجمل اینکه، وصف مورد نظر ما در این پژوهش گونه نیست، بلکه اوصافی است که به صورت یک قسمت مش

شود، درحوزه این پژوهش، صفی( ظاهر میرت ترکیب )ترکیب واست. اوصافی که به صومتن و در ابیات متوالی، متولد شده

 گیرد. جای نمی

نون، ی و مجهدف این پژوهش این است که براساس نظریۀ ژنت کارکرد تزیینی، توضیحی و نمادین در سه منظومۀ لیل

 شود، تعیینه میزودیوسف و زلیخا و سلامان و ابسال جامی مشخص گردد و مفاهیمی که از طریق این کارکردها به متن اف

ین ست که در ااشناسی هستیم. قابل ذکر شود. همچنین برای درک معنای نمادین اوصاف، ناگزیر به استفاده از نظریۀ نشانه

های کوچک و فرعی که ها، در منظومۀ سلامان و ابسال، روایت اصلی مورد نظر بوده است و حکایتپژوهش برای بررسی

 زو آمار به حساب نیامده است.در دل متن گنجانده شده، ج

 . پیشینۀ پژوهش1.1

ها با دارد. در این پژوهشنامه وجود های روایت تحقیقات بسیاری به صورت کتاب، مقاله و پایاندربارۀ روایت و نظریه

کنیم. می است که در ادامه به چند نمونه از آنها اشارههای روایت انتخاب شدهتوجه به متون مورد تحقیق یکی از نظریه

ثر ایات این اخلاقی که در این اثر به بررسی روایی حکالطیر عطار تألیف اکبر انامه و کتاب تحلیل ساختاری منطقپایان

ساختاری و محتوایی  تحلیلنامۀ است. پایانون انسجام، نظم روایی، عناصر داستان بررسی شدهچاست و مسائلی پرداخته

ان را در رم لان بارتنامه نویسنده نظریۀ روایت رونوشتۀ فهیمه حیدری که در این پایانرمان سووشون اثر سیمین دانشور 

است. مقالۀ کردهدهندگان و... را تبیین و مشخصکرده، به خوبی کارکردهای اصلی، کاتالیزورها، آگاهیسووشون بررسی

از  پور که نویسندگان با استفادهدرت قاسمیاز نصرالله امامی و ق« نظامی پیکرهفت در توصیف و روایتگری عنصر تقابل»

های های ایستا و پویای متن در هفت پیکر نظامی، تفاوت گزارههای توماشفسکی، بارت، ژنت و هامان به بررسی جنبهنظریه

به  اند که باها با ایستا و پویا بودن وصف پرداختههای روایت و ارتباط این گزارهبه کار رفته در وصف و دیگر قسمت

کارکرد تزیینی، توضیحی و  شود. در این پژوهش بهص میپیکر نظامی مشخکارگیری این شیوه، کارکرد وصف در هفت

 است. نیز پرداخته شده نمادین اوصاف

مان و زلیخا و سلا ولیلی و مجنون، یوسف های را در منظومه کارکرد تزیینی، توضیحی و نمادین اوصافپژوهش حاضر 

است و از این ده( بررسی کر13-1: 1976ای از این منتقد ادبی )ر.ک. ژنت، اساس دیدگاه ژنت در مقالهبر  ابسال جامی

کارکرد تزیینی، های مهم روایی چه جایگاهی دارد و چرا و چگونه دهد وصف، در نظریهجهت اهمیت دارد که نشان می

ها های غنایی تنرغم تصور غالب، اوصاف در منظومهکه علیکند کند و به این نکته مهم اشاره میتوضیحی و نمادین پیدا می

الب بخشی به متن ندارد و با کارکرد توضیحی و حتی نمادین خود، مفاهیم زیادی را در قجنبه تزیینی و زیبایی

کند. در زمینۀ کند که هرچه بیشتر دنیای متن را برای مخاطب باورپذیر میپردازی و فضاسازی ایجاد میشخصیت

ا قرار ر اختیار مدشناسی نیز آثار بسیاری به صورت مقاله و کتاب وجود دارد که در این پژوهش، با توجه به آنچه متن نهنشا

رده بو ضیمران بهره ( Guraud)گیرو  (،Chandler)چندلر  (،Saussure)های پژوهشگرانی چون سوسور دهد، از کتابمی

 شده است.

 



 25-9های غنایی با تکیه بر لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا و سلامان و ابسال جامی، ص. کارکرد تزیینی، توضیحی و نمادین اوصاف در منظومه /12

 . روش تحقیق  2.1

آوردنِ تباط وصف با روایتگری و در انتها به دستبرای کشف ار تحلیلی است. -پژوهش، توصیفی روش کار در این

 امی، ابتداهای لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا و سلامان و ابسال جکارکرد تزیینی، توضیحی و نمادین اوصاف در منظومه

است. همچنین هآثار ترجمه شده از ژنت مطالعه شد ه منتقد مورد نظر،و فهم جایگاه وصف در دیدگا برای آشنایی با نظریه

هایی که از متن اصلی نامهایم. علاوه بر آن از پایاناند رجوع کردهها را در متنی خاص پیاده کردهبه مقالاتی که نظریه

ساس نظریه ژنت ، براها استخراج شده و بعد از آن، سپس اوصاف به کاررفته در این منظومهاند، بهره گرفته شدهکردهاستفاده

 رد نمادینش کارکایم. در بخبررسی گردیده است و در نهایت به تبیین کارکرد تزیینی، توضیحی و نمادین آنها پرداخته

ینی، یابی به کارکرد تزیشناسی بهره برد. گفتنی است برای دستاوصاف، برای تعیین چگونگی کارکرد نمادین باید از نشانه

ن دبی چواف در سه منظومه، ناگزیر از بررسی کارکرد این اوصاف از نظر دیگر منتقدان اتوضیحی و نمادین اوص

و  free and static motif)) مایۀ آزاد و ایستابنتوماشفسکی و بارت بودیم که بر اساس دیدگاه این دو منتقد، اوصاف 

 پردازی و فضاسازی است. بزار شخصیتاست که در سه متن مذکور، ا (special informant) دهنده و نمایۀ خاصآگاهی

 . بحث2

 . کارکرد تزیینی، توضیحی و نمادین از دیدگاه ژنت1.2

و  دارد و بودنیچ تأثیری در روند داستان بخشی به متن دارد. این اوصاف هها تنها جنبۀ زیباییبعضی اوصاف در منظومه

کند؛ ییحی پیدا مکند، بنابراین کارکرد تزیینی دارد. در مقابل اوصافی وجود دارد که جنبۀ توضنبودشان تفاوتی ایجاد نمی

شود که و آمادگی ذهنی مخاطب می ضاسازی در روایتهای مورد نظر منجر به فنظومهمچینی است که در یعنی نوعی مقدمه

 در حوزۀ روایت و عناصر داستان اهمیت زیاد دارد. 

ها، تنها ارائۀ تصویری بصری از موصوف نیست. این اوصاف ها، اوصافی دیگری وجود دارد که هدف از آندر منظومه

های جنبه کند که بررسی آنهامی پردازی ایفابراساس نظر ژنت، کارکرد نمادین دارد و نقش مهمی در فضاسازی و شخصیت

مطالعه منظم و »شناسی، شناسی قابل تحلیل و تبیین است. نشانهسازد و بر اساس نشانهپنهان مفاهیم متن را آشکار می

ئم و هاست. در واقع علمی است که از طریق خوانش علامند همۀ مجموعه عوامل مؤثر در ظهور و تأویل نشانهسامان

ها همچون زبان، فیلم، نقاشی شناسی در همه شاخه(. نشانه٨: 13٨3)ضیمران، « کندهای جهان را درک میها، پدیدهنشانه

 کاربرد دارد. 

در حوزۀ زبان، نخستین بار سوسور، واژۀ نشانه را برای مطالعه واحدهای زبانی به کار برد. در نظریه سوسور، هر نشانه دو 

ر.ک. »شود( دارد ژه( و مدلول )آنچه در ذهن شنونده از نمود آوایی ایجاد میدهندۀ دال )نمود آوایی واعنصر تشکیل

(، بنابراین هر نشانه به سه چیز دلالت دارد: دال، مدلول و وحدت میان دال و مدلول )عامل 95-9٨: 13٨2سوسور، 

فهم واژه( و معنای مستقیم و عامهتواند دو معنای صریح )های زبان است. هر واژه میفرهنگی(. در ادبیات، نشانه، همان واژه

باشد. رابطه میان دال و معنای غیر  غیر صریح )معنایی که بر جنبه فرهنگی، اجتماعی و تاریخی یک مدلول تکیه دارد( داشته

 (. از سوی دیگر،47-39: 13٨7صریح، دلالت التزامی و رابطه بین دال و معنای صریح، دلالت مطابقتی نام دارد )ر.ک. گیرو، 

شود؛ یعنی معنای ها فهم میشود، بلکه در ارتباط با دیگر نشانهای به خودی خود دریافت نمیدر نظر سوسور، هیچ نشانه

شود. دیدگاه ژنت در ، درک مینشینی آن نشانه در نظامی که نشانه در آن به کار رفته استیک نشانه با توجه به رابطۀ هم

 -وصف در متون، کارکرد»ژنت  ر متن روایی، ناظر بر همین نظریه است. در دیدگاهتعیین چند نوع کارکرد برای اوصاف د

ژنت:  )ر.ک.« دارد -شوند(می چینی استفادهتزیینی )بلاغت سنتی(، نمادین و توضیحی )این دو در متون جدید برای زمینه
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و دیگر  توصـیف ود که بلاغت سنتی،آن ب توان براولین کارکرد توصیف، کارکرد تزیینی است. می»(. در واقع 6: 1976

توصیف مفصل و گسترده، درنگ یا امری  .اسـتبنـدی کـردههـای کلامـی ردهشناختی را زیر عنوان آرایههای سبکویژگی

عمـارت. یک در  یهایهبه ماننـد مجـسم ،نقشی صرفاً زیباشناختی است شـود و دارایکننده در روایت نمایان میسرگرم

و نمادین  توصیف که در نگاه منتقدان روزگار ما بر رمان بالزاکی حاکم شده است، کارکرد توضیحی کـارکرد عمـدۀدومـین 

لباس و اثاثیه هم برای آشکار ساختن  های مربوط بههای فیزیکی و توصیفاست. در آثار بالزاک و جانشینان او، چهره

چینی است؛ چیزی که در عـصر دوره توصیف یکی از عناصر زمینه این هاست و هـم نـشانۀ آنهـا. درشناسی شخصیتروان

(. این نوع کارکردها در هر سه منظومۀ جامی یعنی لیلی و مجنون، 154: 13٨7، پورقاسمیو  امامی)« است کلاسـیک نبـوده

 یوسف و زلیخا و سلامان وابسال قابل تشخیص است و کاربرد دارد. 

 های جامیدر منظومه نمادینِ اوصافکارکرد تزیینی، توضیحی و . 2.2

 کارکرد تزیینی. 1.2.2

ت گیری زلیخا در نه بیکند و بعد از گوشهبیت باغ زلیخا را توصیف می جا که شاعر در سیدر منظومۀ یوسف وزلیخا، آن

دهد، می پردازد؛ یا در جای دیگر وقتی پنج بیت از متن را به وصف گوسفندان یوسف اختصاصبه وصف عبادتخانه می

جسمانی  هایهای باغ، خلوت و اوصاف عبادتخانه و ویژگیگونه اوصاف، کارکردی کاملاً بلاغی دارند؛ زیرا زیباییاین

ست. این پردازی و فضاسازی هم نیگوسفندان نه تنها تأثیری در پیرنگ ندارد، از جنس دیگر اوصاف با کارکرد شخصیت

ها . این وصفات، مکان یا اشیاء نیستیه و استعاره است و برای شناساندن حیوانهای ادبی چون تشباوصاف مملو از آرایه

دان شود و در القای مفهومی خاص هیچ دخالتی ندارد. به عنوان مثال در وصف گوسفنبه سطح سخن روایت مربوط می

 خوانیم:می

ــد             ــادربره ای چنـ ــازند نـ ــدا سـ             جـ

ــده        ــنبل چری ــتن س ــوی خ ــو آه                 چ

 پشمشان چـون مـوی زنگـی              سانزِرِه

ــار          ــران ب ــا یکســر گ ــه ه ــه دنب                زفرب

ــرازی           ــر ف ــاد از س ــوج ب ــه روی م             ب

 

 چو گردون چـر بـره بـی مثـل و ماننـد      

 ز گرگـــان هرگـــز آســـیبی ندیـــده   

ــی   ــازه رنگـ ــزون در تـ ــم فـ  ز ابریشـ

 نـــرم رفتـــاربـــه راه از بـــس گرانـــی 

 گرفتــــه صــــنعت زنجیــــر ســــازی

 (10٨: 137٨)جامی، 

هان اند که ناگاش را به مجنون برسیا در منظومه لیلی و مجنون، جایی از روایت؛ لیلی منتظر نشسته است شاید کسی نامه

 خوانیم:رسد. در وصف شتر سوار میشتر سواری از گرد راه می

 ناگــــاه بدیــــد کــــز غبــــاری             

 تــر              رونــی بــاد و ز بــاد گــرم   

 

 آمد بیـرون شترسـواری    

تـر نی سیل و ز سیل تیزدو  

(345همان: )  

ستن ن یا نداندانست این وصف از شترسوار، کاملاً تزیینی است و هیچ کارکردی غیر از تزیین و آرایش کلام ندارد؛ زیرا

شخص کند و اهمیّت ندارد. در جای دیگر راوی سومجزئیات این شخصیت، در روند داستان هیچ تغییری ایجاد نمی

ر دزیینی است تین اوصاف نیز در روند روایت تأثیر ندارد و کاملاً پردازد. اداستانی )جامی( به وصف نخل و آهو میبرون

 خوانیم: وصف آهو از جامی می
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ــوّر  ــه لعبتـــی مصـ  آهـــو نـــه کـ

ــت  ــوان دس ــرده ز آه ــمش ب  چش

 مســتان همــه در خمــار چشــمش

ــر   ــه ای ز عنب ــو فتیل ــاخش چ  ش

ــده   ــس ندی ــرد ک ــی ب ــاخی ب  ش

 بر مشک ممـر  نـاف شـد چسـت    

 هـــر بنـــد ازان دو شـــا  نـــوزاد

 عِقــدی و بــی وِشــاحی  از بــی 

 آهــو چشــمی بــه عشــوه جســته 

 سینه چـو شـکم بـه رنـگ کـافور     

 نســـرینِ ســـرین او دریـــن بـــاغ

 پشـــتش نکشـــیده هـــیچ بـــاری

ــبزه و آب  ــان ســ ــرورده میــ  پــ

ــوده   ــ  آزمـ ــی خـ ــایش قلمـ  پـ

 

ــر    ــدیع منظـ ــکل و بـ ــا شـ  زیبـ

 بی سرمه سـیاه و بـی قـدس مسـت    

 آهــو چشــمان شــکار چشــمش   

ــر   ــوی دلبـ ــه مـ ــرق فتیلـ ــر فـ  بـ

شـــک تـــر دمیـــدهزان گونـــه ز م  

ــر رســت  ــرد و ب ــر ناصــیه زور ک  ب

 قـــــلا ب دل هـــــزار صـــــیّاد  

ــراحی   ــون ص ــاده چ ــردن س ــا گ  ب

 پیونـــــد حمـــــایلش گسســـــته

ــافش مشــکین چــون نیفــۀ حــور   ن

 چـــون لالـــه ندیـــده محنـــت داغ

ــاری  ــز غبـ ــته جـ ــر وی ننشسـ  بـ

 آســـوده ز دســـت رنـــج قصّـــاب

ــبزه ســر نســوده   ــر خــ  س  جــز ب

(31٨)همان:   

د ارکرد نداراست، صرفاً برای بیان زیبایی آهو و تزیین متن است و در روایت کاین وصف که در چهارده بیت سروده شده

دی مهمان انه مرآخرین نمونه از چنین اوصاف در منظومۀ لیلی و مجنون وصف درخت از زبان خالق اثر است. مجنون به خ

افتد و با ی میبیند و با دیدن زیبایی و شادابی درخت به یاد زیبایی لیلشود و در آن خانه درخت زیبا و بلندی را میمی

وه شود و از دوری لیلی شکمرغی که روی آن درخت لانه کرده و جفتش را از دست داده است، به گفتگو مشغول می

 کند: می

ــی    ــود نخلـ ــراش بـ ــحن سـ  در صـ

ــه   ــحاب توشـ ــم سـ ــرجش ز نـ  خـ

ــه رواج ــر خوشـ ــاهـ ــش خوانهـ  بخـ

 هــای زر بــود خوشــه نــه کــه شوشــه

ــق و چاشــنی شــهد   رنگــش چــو عقی

ــان    ــکر دهانـ ــد شـ ــو قـ ــدّی چـ  قـ

 

ــیس دخلـــی     ــی نفـ ــان خرجـ  آسـ

ــش ســر و شــا  غــرق خوشــه   دخل

ــا  ــی دهانهــ ــن تلخــ ــیرین کــ  شــ

ــود     ــر ب ــق ت ــلک عقی ــک س ــر ی  ه

ــد   ــه صــد جه ــام او ب ــب ک ــب طال  ل

ــید خوانـــان   مرغـــان ز ســـرش نشـ

(347)همان:   

در  است. همچنینشده این وصفِ شش بیتی از نخل، مملو از آرایه ادبی است و تنها به خاطر زیبا ساختن متن، گنجانده   

ت نیز هیچ است کارکرد تزیینی دارد؛ زیرا این شخصیمنظومۀ سلامان وابسال، وصف غلام پادشاه که به تفصیل مطرس شده

 کند:نقشی در روایت ایفا نمی

ــرص   ــون ق ــی چ ــته  طلعت ــور آراس  خ

 تــازه روی و خنـــده نــاک و شـــادکام  

 

ــته     ــا کاس ــه آس ــواری م ــم خ ــی ز ک  ن

 هر طـرف چـون شـا  خـرم در خـرام     

(394)همان:   
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ست که از ان چیزی اقآً همدر این نوع اوصاف رابطه بین دال  و معنای صریح، رابطه کاملاً مطابقتی است؛ زیرا مدلول دقی   

ا مدلول دقیقاً ب ایی آهو(دال  )صورت آو« آهو»رد. به عنوان مثال در این اوصاف، نشانه دال  در ذهن همه خوانندگان وجود دا

 کند. آن )یک حیوان( برابری می

 نشد. در منظومه سلامان و ابسال )روایت اصلی سلامان و ابسال( موردی برای کارکرد تزیینی اوصاف، پیدا
 بسامد اوصاف تزیینی در سه منظومه (:1) جدول

 اوصاف تزیینی منظومه

 شتر شترسوار، نخل، آهو لیلی و مجنون

 باغ زلیخا، عبادتخانه، گوسفندان یوسف وزلیخا

 - سلامان وابسال

 کارکرد توضیحی. 2.2.2

ها در چینیشود، کارکرد توضیحی دارد. این مقدمهچینی برای بیان یک موضوع ظاهر میاوصافی که به شکل مقدمه   

شود. های امروزی جای مشخص ندارد و به فراخور مطلب و صلاحدید نویسنده در جای جایِ روایت گنجانده میروایت

جانده ها، گاه ابتدای یک فصل، اوصافی گنبقه دارد. در منظومهسا چینی و کارکرد توضیحی، در ادبیات فارسیاین نوع مقدمه

 شناسیم. را می آنهااستهلال  شود که با عنوان براعتمی

استهلال آوردن سخنانی ترین آثار فارسی وجود دارد. در علم بدیع براعتاستهلال شگردی ادبی است که در قدیمیبراعت   

کند؛ یعنی در نخستین بیت شعر یا ابتدای نثر عباراتی در آغاز کتاب یا دیباچه یا قصیده است که به مضمون اثر اشاره می

ابتدای سخن یا نوشته مناسب با »ای باشد بر آنچه در آینده بیان خواهد شد؛ یعنی رهشود که مناسب حال باشد و اشا آورده

)ر.ک. « براعت مطلع، حسن مطلع و حسن ابتداست»های دیگر این شگرد ( نام2٨: 1369)امین شیرازی، « مقصود باشد

نایی در متن و ابزار اصلی ایجاد این رسد در تعریف این شگرد ادبی بیشتر به ارتباط مع(. به نظر می4٨: 1369علوی مقدم، 

براعت استهلال نوعی از »گوید: ارتباط؛ یعنی وصف توجه شده است، برای مثال همایی در اولین تعریف از این آرایه می

النظیر است که اختصاص به همان مقدمه و سرآغاز سخن دارد و مقصود این است که دیباچه کتاب صنعت تناسب و مراعات

« درآمد مقاله و خطابه را با کلمات و مضامینی شروع کنند که با اصل مقصود تناسب داشته باشدصیده و پیشیا تشبیب ق

شود کند که منجر به فضاسازی میاستهلال در ادبیات سنتی، کارکرد توضیحی پیدا میدر اصل، براعت (.303: 1379)همایی، 

شود، درحالی که این شگرد در آثار روایی ر ابتدای فصول ظاهر میاستهلالِ ادبیات سنتی تنها دبا این تفاوت که براعت

های روایی غیر از صحنه، گفتگو، وصف پدیدآورندگان آثار ادبی در دنیای قدیم، در منظومهامروزی جایگاه مشخص ندارد. 

نویس، این داستان»یرا اند؛ زآغازی( است به کار بردهاستهلال )خوشسازی را که همان براعتو لحن، نوع دیگری از فضا

دهد که چگونه باید آغاز کند که مخاطب را مجذوب موضوع، وادار به تفکر و درگیر با ماجرا کند مسئله را مد نظر قرار می

(. بر اساس تعاریفی که تنها بر مبنای ارتباط 46: 1396)ابراهیمی، « مایۀ داستان بگشایدهای روشنی را به جانب درونو پنجره

درآمد نبرد رستم و سهراب است که است مشهورترین مثال برای این شیوه، پیشو ابزار آن، وصف، شکل گرفتهمعنایی 

از سهراب است؛ یعنی شاعر پوشیده خبر از مرد  کند که استعارهمیفردوسی در این بخش از واژه نارسیده ترنج استفاده 

اندازد. نمونۀ دیگر وصف شب در و مرد بر داستان سایه میاستهلال فضای قضا و قدر دهد و با این براعتسهراب می

استهلال به بندی نادر ابراهیمی، انواع براعتمقدمۀ داستان بیژن و منیژه است که با سیاهی چاه بیژن تناسب دارد. در تقسیم

آغازی آغازی زبانی و بیانی، خوشآغازی شخصیتی، خوشآغازی موضوعی، خوششود: خوشاین صورت ارائه می
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آغازی آغازی محتوایی، خوشآغازی حرکتی، خوشفضاساز )محور قرار دادن مکان یا زمان خاص و نظایر آن(، خوش

گیرد و آغازی زبانی و بیانی با تکیه بر تصویرسازی از طریق لفظ صورت میآغازی بافتی. خوشتصویری، خوش

 (.52و 49مان: )ه« آغازی فضاساز بر یک مکان و زمان خاص، اشاره داردخوش

های روایی سنتی، براساس محور آغازی فضاساز( در منظومهآغازی زبانی و بیانی و خوشاستهلال )خوشاین نوع براعت  

در  ی اوصافاین نوع کارکرد توضیحافقی و عمودی، هم در حوزه معنی و هم در حوزه لفظ قابل بررسی است، همچنین 

 ن کاربرد و حوزه کاربرد آن در سه منظومه متفاوت است.سه منظومۀ جامی وجود دارد، اما میزا

 (آغازی زبانی، بیانی، فضاسازخوشاستهلال در حوزۀ معنی ). کارکرد توضیحی براعت1.2.2.2

  نهای به کاررفته در وصف با مضموارتباط معنایی واژه. 1.1.2.2.2

انده تی گنجصل و در دو بیت آغازین، تمهیدادر منظومۀ لیلی و مجنون جامی بعد از عنوان هر بخش، ابتدای هر ف

هوم استهلال برای القای مفاست. این گونه تمهیدات که در حوزۀ لفظ یا معنی اتفاق افتاده است در واقع نوعی براعت شده

هیم در سازی ذهن مخاطب برای مطالب آینده و در نتیجه فضاسازی است. همه این کلمات و مفامورد نظر شاعر، آماده

است. بر این استهلال برمبنای حوزۀ معنی ارائه شدهشود. تعاریف صنعت براعت ایت، مستقیماً از زبان شاعر بیان میرو

ها یادآور مضمون ههای به کاررفته باید با موضوع قسمت مورد نظر ارتباط معنایی داشته باشد و در واقع این واژاساس، واژه

 شود: ها دیده میاین نمونه مورد نظر باشد. در لیلی و مجنون جامی

 فرستد:مجنون برای خواستگاری از لیلی به پدر لیلی پیغام می

    مش ــاطه ایــن عــروس طن ــاز             

 

ــن  ــاطگی ایـ ــاز مش ـ ــد سـ ــین کنـ  چنـ

 (291: 137٨)جامی،                         

 خوانیم:دهند، میمیاش شوهر سته قلبیکه لیلی را بدون توجه به خوادر جای دیگر زمانی

ــال    ســرای ایــن عروســی           طبّ

     نــوا نــوازد         ایــن طبــل گــران

 

ــی    ــرده آب و آبنوســـ  در پـــ

 کــوب ســازدویــن پــرده ســینه

 (339: 137٨)جامی،               

 ها با مضمون اینواژههای مش اطه، عروس، طبل، طبّال یادآور مجلس خواستگاری و عروسی است. این در این ابیات واژه

است، جامی که مجنون از عشق واله و شیدا شده و در دشت آواره گشتهها ارتباط معنایی دارد. یا در جای دیگر زمانیقسمت

 گوید:می

      ریحان شکن حـریم ایـن بـاغ           

       کان لالـۀ  داغـدار هـر دشـت           

 

ــاغ    ــن ب ــو دهــد از نســیم ای ــن ب  ای

 فلی چـو برگشـت...  از نوفل و نـو 

 (307: 137٨)جامی،                   

 ست.اهای لاله و باغ با موضوع رفتن مجنون به دشت رابطۀ معنایی دارد. لاله داغدار استعاره از مجنون واژه

 شود:در منظومه یوسف و زلیخا، ابتدای فصلِ سفر زلیخا به مصر با این وصف آغاز می

 زرین کوس کوس رحلت شبز  سحرگاهان که زد چر  مکوکب

 به همراهی شب محمل ببستند کواکب نیز محمل برشکستند

 به رنگ پر  طوطی دمّ طاووس شد از رخشانی آن زرفشان کوه

 (74: 137٨)جامی،              
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ی های کوس، محمل بستن و رحلت یادآور کوچ و رحلت زلیخا به مصر است. در جای دیگر ابتدادراین وصف، واژه

 خوانیم:ا میرشتابند، این وصف فصلی که در آن زنان هوسباز برای دیدار یوسف می

    شــبانگه کــز ســواد شــعر گلریــز              

      ز پروین گـوش را عقـد گهـر بسـت            

 

انگیـز فلک شد نوعروس عشوه   

 گرفت از مه صقیل آئینه در دست

(120: 137٨)جامی،   

ا آن انگیز، کرشمه زنان و عقد گوهر و آئینه یادآور آرایش این زنان است که در ادامه متن بهای عشوهدر این وصف واژه

 شویم. روبرو می

 تناسب. 2.1.2.2.2

 است سپس به فاصله چندهایی را در دو بیت آغازین هر قسمت آوردهدر این حوزه جامی در منظومۀ لیلی و مجنون، واژه

ارد. در دکند که این واژه با موارد قبلی که در دو بیت آغازین وجود دارد از نظر معنایی تناسب ای استفاده میبیت از واژه

های ابتدای فصل نوعی های بیتسازد و در نتیجه واژههای بعدی یک شبکۀ معنایی میواقع واژۀ ابیات آغازین با واژۀ بیت

کند. زیرا مجموعه رواب  ای انسجام متن ایجاد میهای آغازین گونههای بعدی با واژهشود. همچنین واژهاستهلال میبراعت 

دهندۀ یک متن با توجه به دیگر عناصر تشکیل منظر است. از اینشده آفریند انسجام متن نامیدهای که متن را میبین جمله

 (. ٨2: 1391شود. ابزارهای آفریننده انسجام متن انسجام دستوری، واژگانی و پیوندی است )ر.ک: صفوی،عناصر تحلیل می

دای است. در ابترود، در خانۀ مرد درختی است که مرغی بر آن نشستهدر قسمتی از روایت، مجنون به مهمانی مردی می

 خوانیم:  این فصل می

ــردون            چــون زردۀ بیضــه ــای گ   ه

ــوردی                ــاق لاجـ ــم طـ ــر خـ  زیـ

 

 آمــد ســحر از ســپیده بیــرون  

ــت زردی  ــین گرف  زان زرده زم

 (137٨:346)جامی،                

 است:در ادامه و بعد از چند بند این بیت گنجانده شده   

ــا                  ــی از شـــ ــه مرغـــ ــن کـــ ــود دریـــ  او بـــ

 

 برداشــــــت نــــــوا بــــــه نالــــــه گســــــتا    

 (34٨: 137٨)جامی،                            

واژۀ مرغ  است، رابطۀ تناسب دارد. از طرفی با خواندنهای بیضه و زرده با واژۀ مرغ که در ادامۀ داستان گنجانده شدهواژه 

 شود.اند، تداعی مییت ابتدایی آمدهبهای بیضه و زرده که در دو واژه

ت نویسد. در بیای به مجنون مینامه استدر نمونه بعدی، لیلی برای بیان اینکه علی رغم میلش تن به ازدواج داده   

 خوانیم: آغازین این فصل می

ــن درج               ــروش درج ایـــــــ ــه فـــــــ  دردانـــــــ

 

ــرج     ــد خـــ ــرف را کنـــ ــوهر حـــ ــن گـــ  ایـــ

                                                                              (351: 137٨)جامی،                             

 گوید:می و در ادامه جامی

ــه خـــــاطر آورد                  ــون بـــ ــه چـــ ــن داعیـــ  ایـــ

 

ــرد      ــوز را کـــــ ــینه ســـــ ــه ســـــ  آن نامـــــ

 (352: 137٨)جامی،              

ع این دو سازد. در واقآید تناسب میواژۀ حرف با نامه نوشتن لیلی ارتباط معنایی دارد و با واژۀ نامه که در ابیات آتی می

 کنند.واژه یکدیگر را تداعی می
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 . تکرار3.1.2.2.2

شود و است، عیناً در ابیات بعدی تکرار میای که در ابیات آغازین هر فصل آورده شدهاستهلال واژهدر این نوع براعت 

زند و عاشق شیدا این صدا کند که در راه زاغی بانگ میشود. مجنون برای دیدن لیلی حرکت مینوعی انسجام متن ایجاد می

 خوانیم: گیرد. ابتدای فصل میرا به فال نیک می

 چــــــون بــــــاز ســــــفیده دم دریــــــن بــــــاغ             

ــاز               ــیه ز ســــــــهم آن بــــــ  زاغــــــــان ســــــ

 

 بنشســــــــــت بـــــــــــر آشـــــــــــیانۀ زاغ   

 کردنـــــــــــد ز آشـــــــــــیانه پـــــــــــرواز  

 (274: 137٨)جامی،                             

 گوید:شود. جامی میهای آتی تکرار میواژه زاغ در این ابیات عیناً در بیت

ــی                ــد زاغـــــ ــر بدیـــــ ــنده بصـــــ  رخشـــــ

 

 چـــــــــون دود چراغـــــــــی و چراغـــــــــی  

 (274: 137٨)جامی،                            

 گوید.در این قسمت مجنون با زاغ گفتگو دارد و از فراق سخن می

 خوانیم:پوشد. ابتدای این فصل میدر فصل بعدی مجنون برای نزدیک شدن به قبیلۀ لیلی، پوست گوسفند می   
ــه   ــز قصّــــ ــت و مغــــ ــز             آن پوســــ  اش نغــــ

 کـــــان پوســـــت شـــــناس مغـــــز دیـــــده                 

 

ــز    ــد مغـــ ــرون دهـــ ــی بـــ ــت چنینـــ  از پوســـ

ــیده   ــز آن رســـــ ــه مغـــــ ــت بـــــ  از پوســـــ

 (372: 137٨)جامی،                            

 است:واژۀ پوست در این ابیات دقیقاً در ابیات بعدی تکرار شده
 مســـــکین مجنـــــون چـــــو پوســـــت را دیـــــد             

 
 ســــــوی رمــــــه میــــــل دوســــــت بشــــــنید  

 (374: 137٨)جامی،                          

ای انسجام ونهپوست گوسفند پوشیدن مجنون رابطۀ معنایی دارد و گگنجاندن پوست در دو بیت آغازین فصل با واقعۀ 

 سازد.متن می

  (آغازی زبانی، بیانی، فضاسازخوش) حوزۀ لفظاستهلال در کارکرد توضیحی براعت. 2.2.2.2

 نامیدهآرایی های متن تنها رابطۀ لفظی دارند. تکرار یک یا چند واج در یک مصر ع یا بیت، واجدر این حوزه واژه

آرایی و جناس گویند. غالباً هدف از واجها را در حداقل دو واژه، جناس میها یا صامتاست همچنین تغییر در مصوتشده

انسته لام خود توکرسد جامی با استفاده از صنایع ادبی غیر از افزودن آهنگ بر افزودن موسیقی بر متن است، اما به نظر می

را  استهلال موسیقی و فضاسازیلق کند و برای روایت فضاسازی کند و از طریق براعت استهلال خ است نوعی براعت

 شود:توأمان به کار گیرد. ابتدای فصل آشناشدن مجنون با نوفل این بیت دیده می
 ســــــــوداگر چــــــــین ایــــــــن صــــــــحیفه             

 
ــه      ــد ز نیفــــ ــرون دهــــ ــه بــــ ــن نافــــ  ایــــ

 (299: 137٨)جامی،                              

آرایی و جناس در جشود، وادر این بیت دو واژۀ نافه و نیفه با یکدیگر و همزمان با واژۀ نوفل که در ابیات بعدی بیان می

های)ن، و، ف، ل( در واژه نوفل است که نوعی براعت انداز واجسازد. بنابراین آهنگ این دو واژه طنینمصوت بلند می

 ابیاتی وجود دارد: « باز خریدن مجنون غزالی را»استهلال و فضاسازی است. ابتدای فصل 
ــور                 ــه خـــــ ــبحدم از غزالـــــ ــون صـــــ  چـــــ

 افشــــــــاند فلــــــــک ز چشــــــــمۀ قیــــــــر             

 

ــه زر     ــین غلالـــــــــ ــید زمـــــــــ  پوشـــــــــ

 هــــــا شــــــیر از مهــــــر غزالــــــه قطــــــره  

              (  310: 137٨)جامی،                          
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تمهیدات  کند.یسازد و واژه غزال را تداعی مدر ابیات بعدی خواهد آمد جناس میدر این ابیات واژۀ غزاله، با غزال که 

عنی ماستهلال در اوصاف )کارکرد توضیحی اوصاف(، در منظومۀ لیلی و مجنون در حوزۀ لفظ و خاص برای خلق براعت 

لامان معنی وجود دارد و در منظومۀ سوزۀ حاستهلال تنها در است، اما در منظومه یوسف و زلیخا براعت توأمان اتفاق افتاده

 و ابسال نیز اوصاف توضیحی یافت نشد.
 بسامد اوصاف توضیحی در سه منظومه (:2) جدول

 اوصاف توضیحی منظومه

 لیلی و مجنون
ند، گوسف خواستگاری از لیلی، آواره شدن مجنون در دشت، درخت و مرغ، نامه نوشتن لیلی، پوست

 زاغ، آشنایی با نوفل، غزال

 وصف روز، وصف شب، عشوه زنان یوسف وزلیخا

 - سلامان وابسال

 

 کارکرد نمادین. 3.2.2

واقع،  درها، تنها ارائۀ یک تصویر بصری از موصوف نیست. در سه منظومۀ جامی، اوصافی وجود دارد که هدف از آن

وه ه، جامی علادر هر سه منظومشناسی و بلاغی، کارکرد دیگر دارد. گاه هدف از وصف اشیاء یا حیوان غیر از جنبۀ زیبایی

کشد. این ها را وصف کرده و به تصویر میهای اصلی گاه اشیاء یا حیوانات مربوط به این شخصیتبر وصف شخصیت

گنجانده  یر بصریپیرنگ تأثیری ندارند و از طرف دیگر تنها به منظور ایجاد تصواشیاء به تنهایی در روند داستان و 

یمنی  شخصیت در است. این اوصاف برای ایجاد حس قداست، بزرگی و عظمت، ثروت، شومی و بدیمنی یا خوشنشده

نمادین  ایت کارکردیپردازی یا فضاسازی کاربرد دارد در واقع این نوع اوصاف در روذهن خواننده و در نهایت شخصیت

آن برای فرزندانش عصا  داشت که از کند که در خانۀ یعقوب درختی وجودکند. به عنوان مثال جامی روایت میپیدا می

 آورد:کرد، اما عصای یوسف را پیک سرمد بعد از درخواست و دعای یعقوب از عالم ملکوت میدرست می

ــرمد                 ــک سـ ــک ملُـ ــدره پیـ ــید از سـ  رسـ

ــده               ــام دیـــ ــۀ  ایـــ ــم تیشـــ ــه زخـــ  نـــ

ــنگ              ــبک س ــت، س ــران قیم ــوّت، گ ــوی ق  ق

 

ــد   ــت از زبرج ــبز در دس ــایی س  عص

 نــــــه رنــــــج ارّۀ دوران کشــــــیده

ــن ورنـــگ  ــه ننـــگ روغـ ــالوده بـ  نیـ

(٨1همان: )  

های روزانه است، های دنیای قدیم برای انجام فعالیتای رایج در دست انسانها و وسیلهدر واقع عصا ابزار کار چوپان

شدن و مردانگی هم زنان است، اما از طرف دیگر نشانۀ بزردمردان و پیرگاه پیرهای ناهموار و تکیهابزاری برای عبور از راه

ها را انجام دهد. پس عصای یوسف تواند وظایف بزرگتردهد صاحب این شیء دیگر کودک نیست و میهست، نشان می

دهندۀ مقام صاحب عصا است شود عنصری سرمدی است و نشانچون از جانب خدا فرستاده میعلاوه بر موارد ذکر شده 

که باید در آینده وظیفۀ خطیر رهبری یک جامعه را بر عهده بگیرد و از این جهت وصف مربوط به عصا کارکرد نمادین پیدا 

دهد که بلندی مقام ماورائی از عصا ارائه میکند. در این وصف نیز شاعر با استفاده از تشبیه و وصف با صفت، تصویری می

است و عصا ها و طرس( یک نشانه کند. به عبارت دیگر، وصف ارائه شده از عصا )واژهیوسف را نزد خداوند مجسم می

ای معنای آنهاست. عصا خود معنایی دارد و نشانۀ معنویت است پس عصا، معنایی است که مدلول واقع شده و هم نشانه
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معنایی دارد. یعنی وصف عصا یک نشانه )دال ( است و مدلول آن عصاست که خود؛ برای مدلول )معنویت( یک  است که

شود و رابطۀ بین وصف عصا و عصا، دلالت مطابقتی و رابطۀ بین وصف عصا با معنویت، دلالت التزامی نشانه )دال ( می

رسد، شاعردر بیست و پنج بیت به وصف اسب یوسف است. در جای دیگر بعد از اینکه یوسف به مقام عزیزی مصر می

 پردازد:می

ــف دیــو     ــر داشــت یوس ــر آخ           زادی               ب

 تکــاور ابلقـــی چـــون چـــر  فیـــروز   

ــانه  ــدر وی نشـ ــت انـ ــور و ظلمـ  ز نـ

          گـــــره برخوشـــــۀ چـــــر  از دمُ او            

 

 ای، گـــردون نهـــادی ســـپهر انـــدازه  

ــزاران   ــته ه ــب بس ــر روز ز ش ــله ب  وص

 برابــــر چــــون شــــب و روز زمانــــه 

ــم او......  ــدر از سُـ ــۀ بـ  شـــکن در کاسـ

 (175)همان:                                

 های ایرانی داشتن اسب تیزگام، شجاع و وفادار یکی از ملزومات شاهی و پهلوانیپردازی در داستانطبق سنت داستان

یم که شویم، در خسرو و شیرین وصف شبدیز را دارهای رخش روبرو مینیکه در شاهنامه با اوصاف و قهرمااست. چنان

زش تصویری دهد. در منظومۀ یوسف و زلیخا نیز شاعر با پردارفتاری وی به او وعده مینیای خسرو در خواب به پاس نیک

رافیای به تغییر جغ کند. در عوض، با توجهاز اسب یوسف، بلندی مقام و مرتبت وی را در کسوت عزیزی مصر تداعی می

میان قوم  شویم. شتر دررفتاری شتر مجنون روبرو میداستان در منظومۀ لیلی و مجنون جامی، به جای اسب، با وصف خوش

شود، بنابراین دارندگان آب و علف و... استفاده میهای بیعرب حیوانی مفید است که برای تغذیه، باربری، سفر در بیابان

 خوانیم:یمابانی اد شترهایشان مردمی متمولّ و صاحبِ احترام بیشتر هستند در وصف این حیوان بیشتر با توجه به تعد
ــودش  ــذار بــ ــۀ رهگــ  یــــک ناقــ
 مــویش چــو شــفق بــه ســر  رنگــی
ــالی  ــوی اومثـــ ــردن و مـــ  از گـــ
ــان   ــک س ــدگی از روش فل ــی مان  ب
ــان وادی  ــردی میـــ ــیلی گـــ  ســـ
ــر جــای   ــه ه ــین ب ــی راه ب ــردی پ  ک
ــوار گشـــتی    ــر او سـ ــر روز بـ  هـ

 

ــد  ــودش کارنــ ــار بــ ــر دیــ ــه هــ ه بــ  
ــی   ــوی زنگــ ــو مــ ــره زده چــ  زنجیــ
 طـــــالع شـــــده در شـــــفق هلالـــــی
 پیشــش همــه کــوه و دشــت یکســان    
 بـــــر قلـــــۀ کـــــوه گـــــرد بـــــادی
ــای    ــف پـ ــر کـ ــه هـ ــری بـ ــه گـ  آیینـ
 پوینـــــدۀ هـــــر دیـــــار گشـــــتی   

(243)همان:   

شتر، خود است و اسب و شتر معنای آنهاست. اسب و ها و طرس( یک نشانه وصف ارائه شده از اسب و شتر )واژه

ای است که معنایی دارد و نشانۀ ثروت و عظمت است؛ پس اسب و شتر، معنایی است که مدلول واقع شده و هم نشانه

ثروت و دلول )ممعنایی دارد؛ یعنی وصف اسب و شتر یک نشانه )دال ( است و مدلول آن اسب و شتر است که خود؛ برای 

ب و شتر مطابقتی و رابطۀ بین وصف اس اسب و شتر و اسب و شتر، دلالتشود و رابطه بین وصف عظمت( نشانه )دال ( می

شود یافت میپردازد و در ادامه دربا ثروت و عظمت، دلالت التزامی است. در جای دیگرِ روایت جامی به وصف )کلاغ( می

 گردد:ش میسر میبیند، دیدن لیلی براییمن بوده است و بعد ازاینکه مجنون این پرنده را میکه این کلاغ خوش
ــی   ــد زاغــ ــر بدیــ ــنده بصــ  رخشــ
ــتارۀ دو  ــبی ســــ ــره شــــ  در تیــــ
 عباســــــی خلعتــــــی مرت ــــــب  

 

 چــــون دودِ چراغــــی و چراغــــی 
ــرارۀ دو  ــتی شــــ ــا انِگشــــ  یــــ
 کــــرده ز پــــی خلافــــت شــــب 

(274)همان:    
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است و کلاغ معنای آنهاست. کلاغ خود معنایی دارد و نشانۀ ها و طرس( یک نشانه وصف ارائه شده از کلاغ )واژه

ای است که معنایی دارد. یعنی یمنی و خبر خوش است پس کلاغ، معنایی است که مدلول واقع شده و هم نشانهخوش

ه یمنی و خبر خوش( یک نشاند؛ برای مدلول )خوشوصف کلاغ یک نشانه )دال ( است و مدلول آن کلاغ است که خو

عوض  درشود و رابطه بین وصف کلاغ و کلاغ، مصابقتی و رابطه بین وصف کلاغ و خبرخوش؛ التزامی است. )دال ( می

بیند و در هفت بیت به وصف کند تا لیلی را ببیند، در مسیر، پیرزنی بدچهره را میکه مجنون قصد میجای دیگر زمانی

فهمد که قبیله لیلی او را از گیرد و در ادامه هم با دیدن لیلی میپردازد. مجنون این اتفاق را به فال بد میی او میزشت

 رسانند:یلی را ببیند به او گزند میاند و اگر بار دیگر لدیدارش منع کرده

ــروز  ــار آن دل افـــ ــه دیـــ ــون رو بـــ  چـــ

ــوزی  ــار او عجــــــ ــاد دو چــــــ  افتــــــ

ــتی   ــختی و درشـــ ــه ز ســـ ــی کـــ  رویـــ

 

 شـــد قـــیس روان بـــه رســـم هـــر روز     

ــوزی     ــت کــ ــر پشــ ــر پیــ ــون خــ  همچــ

ــنگ   ــه ســ ــفتش بــ ــاید صــ ــتی...شــ پشــ  

(2٨1)همان:           

نشانۀ  و)خود معنایی دارد پیرزن معنای آنهاست.  پیرزناست و ها و طرس( یک نشانه )واژهپیرزن وصف ارائه شده از 

ای است که معنایی دارد. یعنی وصف هده و هم نشان، معنایی است که مدلول واقع شپیرزنیمنی و خبر بد است پس بد

نه )دال ( یمنی و خبر بد( یک نشااست که خود؛ برای مدلول )نشانۀ بد پیرزنیک نشانه )دال ( است و مدلول آن  پیرزن

د و مورددر هر شود و رابطۀ بین وصف پیرزن و پیرزن، مطابقتی و رابطۀ بین وصف پیرزن و بدیمنی، التزامی است. می

کند. دهد و رمزگشایی میزن( شاعر بلافاصله بعد از وصف آنها وجه نمادین این دو را توضیح میکارکرد نمادین )زاغ، پیر

را  یمن است و مجنون نیز این اتفاقکند که بانگ زدن کلاغ در بین اعراب فعلی خوشبعد از دیدن کلاغ بلافاصله مطرس می

شک روز کند که هرکس این چهره کریه را ببیند بیزن مجنون فکر میگر بعد از دیدن پیرگیرد. اما در جای دیبه فال نیک می

 یابیم که این اتفاق سرآغاز اخبار ناخوشایند بعدی است. خوشی نخواهد داشت و در ادامه در می

 وکه سلامان از اینتوان برای یکی از عناصر در متن، کارکرد نمادین قائل شد. بعد در منظومۀ سلامان و ابسال هم می

رسند که باید از آن عبور کنند. گیرند. در میانۀ راه به دریایی میرسند، تصمیم به سفر از دیار خود میابسال به وصال می

 وسیلۀ رد شدن آنها از دریا یک قایق است:

 کــــرد پیــــدا زورقــــی چــــون مــــاه نــــو  

 هــــر دو رفتنــــد انــــدر او آســــوده حــــال

ــاخته    ــر ســـ ــان پـــ ــد روان از بادبـــ                             شـــ

ــی  ــینه مـ ــه سـ ــود بـ ــر خـ ــکافت   راه را بـ  شـ

ــان لـــیکن ز تیـــر          بـــود بـــر شـــکل کمـ

ــد    ــه زورق راندنـــ ــاهی کـــ ــس مـــ  از پـــ

 

ــز دو     ــر تیـــ ــر اخضـــ ــار بحـــ ــر کنـــ  بـــ

ــید را منــــزل هــــلال     ــه و خورشــ ــد مــ  شــ

 همچـــــو بـــــ  ســـــینه بـــــر آب انداختـــــه 

ــی   ــینه مــ ــه ســ ــد بــ ــتافتروی در مقصــ شــ  

گذشـــــــت از آبگیـــــــرتیزپرتـــــــر مـــــــی  

ــد  ــق ماندنـــــــ ــا ز رونـــــــ  وز دم دریـــــــ

(432)همان:   

است و قایق معنای آنهاست. قایق، خود معنایی دارد و نشانۀ چیزی  ها و طرس( یک نشانه)واژهقایق وصف ارائه شده از 

ای است که معنایی دارد. یعنی شود. پس قایق، معنایی است که مدلول واقع شده و هم نشانهاست که شهوت با آن میسر می

گردد( ف قایق یک نشانه )دال ( است و مدلول آن، قایق است که خود؛ برای مدلول )چیزی که شهوت با آن میسر میوص

شود و رابطۀ بین وصف قایق و قایق، مطابقتی و رابطۀ بین وصف قایق با وسیله بودن، التزامی است. یک نشانه )دال ( می
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)ر.ک: « گرددنشینی، دریافت میهای دیگر روی محور همآن نشانه با نشانه معنی نشانه با توجه به رابطۀ»بنابر گفته سوسور، 

 (. 44: 1394چندلر، 

ن در بیا»ن ا عنوابمنظومه سلامان وابسال به گفته خالق اثر یک داستان رمزی است. شاعر در انتهای روایت در قسمتی 

کند. در این پردازد و رمزگشایی میمتن می خود به تعریف رمزهای درون« آنکه مقصود از اینها که مذکور شد چیست

توان مدعی شد که ین می(، بنابرا446-447: 137٨ر.ک: جامی، »گوید که بحر در روایت، همان شهوت است قسمت می

ن روایت، شود و در واقع قایق رمزی و وصف مربوط به آن در ایقایق چیزی است که به وسیله آن ارضای شهوت میسرّ می

 ه است: ای که این دو دلداده در آن حضور دارند چند بیت گنجانده شد. در همین قسمت دربارۀ وصف بیشهنمادین است

ــه  ــدا بیشــ ــر پیــ ــان بحــ ــد میــ  ایشــ

 هــــیچ مــــرغ از همــــه عــــالم نبــــود 

 یک طـرف درجلـوه بـا هـم جـوق جـوق      

 یک طرف صـف صـف همـه دستانسـرای    

ــدر او    ــا  انـ ــا  شـ ــان شـ ــو درختـ  نـ

 میـــــوه درپـــــای درختـــــان ریختـــــه

 آبـــی بـــه زیـــر هـــر درخـــت چشـــمه 

 شـــا  بـــود از باددســـتی رعشـــه دار   

 چـــون نبـــودی نیـــک گیـــرا مشـــت او 

ــت   ــون رو نهفــ ــاغ ارم چــ ــا بــ  گوییــ

ــاب   ــی روز حسـ ــدن بـ ــت عـ ــا بهشـ  بـ

 

ــه    ــر اندیشـ ــرون ز هـ ــف آن بیـ یاوصـ  

 کانـــــدر آن عشـــــرتگه خـــــر م نبـــــود

 چون تـذرو از تـاج و چـون قمـری ز طـوق     

ــای    ــار و نـ ــرده از منقـ ــتان کـ ــاز دسـ  سـ

گســـــتا  انـــــدر اودر نـــــوا مرغـــــان   

ــه  ــدگر آمیختــ ــا یکــ ــر بــ  خشــــک وتــ

ــت   ــت لخـ ــردش لخـ ــایه گـ ــاب وسـ  آفتـ

ــمار   ــر شــ ــار از بهــ ــر دینــ ــت پــ  مشــ

 ریختــــــی از فرجــــــه انگشــــــت او  

ــکفت  ــا شـــ ــدایش آنجـــ ــه پیـــ  غنچـــ

ــاب    ــا نق ــویش آنج ــت از روی خ ــر گرف  ب

(432)همان:   

نمادین  ان و جنبهی داستمسلماً مقصود شاعر این نیست که دو دلداده به بیشه رفتند و آنجا اقامت کردند. با توجه به فضا

ان است که خبری حاصل از شهوت در دو شخصیت داستقایق و دریا، بیشه نیز معنایی نمادین دارد. بیشه عالم و حالت بی

 اهد شد.  در سطور متوالی روایت گریبانگیر هر دو خو

رسد، اوصاف تنها کارکرد تزیینی ندارد و تعدادی از رغم آنچه به نظر میآید که علیدر نهایت این نتیجه به دست می

ها یا فضای تاست تا به این طریق مفاهیم بیشتری در رابطه با شخصیآنها در سه منظومۀ جامی کارکرد نمادین پیدا کرده

ری رجه اول اثدگنجاند این است که این اثر در اینکه شاعر در اثر خود وصف تزیینی می مربوط به داستان ارائه شود. علت

ز ار جاهایی گزیر دادبی است و هدف اولِ شاعر در این متن؛ خلق کلام زیبا و آهنگین )کارکرد شعری( است، بنابراین نا

 ست:جامی چنین ا اوصاف نمادین در سه منظومۀ ستفاده ازاشود. به طور کلی بسامد متن اوصافِ صرفاً تزیینی نیز یافت می
 

 بسامد اوصاف نمادین در سه منظومه (:3) جدول

 اوصاف نمادین منظومه

 یمنی(شترمجنون)ثروت و عظمت(، عجوزِ همسایه لیلی)بدیمنی(، زاغ)خوش لیلی و مجنون

 عصای یوسف)معنویت(، اسب یوسف)عظمت و بزرگی( یوسف وزلیخا

 خبری حاصل از شهوت(قایق)وسیله شهوت(، دریا )شهوت(، وصف بیشه )بی سلامان وابسال
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نی که های نظامی )در جایگاه متاستفاده از اوصاف نمادین در سه منظومه مختص به روایت جامی است و در روایت

ا مقایسه رد. بسرای غنایی قرار دارد( تنها در یک مورد )وصف شبدیز( این کارکرد وجود دامورد توجه شاعران منظومه

ومۀ آید که اوصاف با کارکرد نمادین در دو منظشناسی دارد، این نکته به دست میاوصافی که در سه منظومه کارکرد نشانه

مان و است، اما در منظومۀ سلایوسف و زلیخا و لیلی و مجنون برای وصف یک شیء یا حیوان یا شخصیت، گنجانده شده

ی کند، درواقع وصف موردنظر یک صحنه را تداعینکه یک شیء یا محل را وصف میرغم اابسال، اوصاف نمادین علی

 کند یا وصف دریا، صحنۀکند؛ مثلاً وصف قایق در ذهن مخاطب، حرکت و قرارگرفتن قایق را روی آبِ دریا تداعی میمی

 بندد. ساحل دریا و امواج درحال حرکت آب را در ذهن نقش می

 گیرینتیجه

مهید های غنایی تنها جنبۀ تزیینی و زیبایی بخشیدن به متن دارد، این ترغم تصور غالب بر اینکه اوصاف در منظومهعلی

 کند و کارکردهایی دارد که گاه دور از ذهن است. ژنت برایپردازی، نقش بسیار پررنگ و مهم ایفا میادبی در داستان

 وهای لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا و سلامان شود. جامی در منظومهئل میاوصاف، کارکرد تزیینی، توضیحی و نمادین قا

کاررفته های بهاست. وصفبردهپردازی و فضاسازی بهرهپردازی، از وصف به عنوان ابزاری برای شخصیتابسال در داستان

سه  ونگی استفاده از کارکردها درچگ یابد، اما میزان وهای جامی، کارکردی تزیینی، توضیحی و حتی نمادین میدر منظومه

 منظومه متفاوت است. 

ه های غنایی است، اما بررسی در سترین کارکرد وصف در منظومهکارکرد تزیینی، بر اساس تصور غالب، اولین و مهم   

جنون ملیلی و  ۀ که در دو منظومدهد این کارکرد کمترین میزان استفاده را در سه منظومه دارد، به طوریمتن حاضر نشان می

د ارکردی وجوکشود و در منظومه سلامان و ابسال نیز اصلاً چنین و یوسف و زلیخا تنها سه مورد کارکرد تزیینی یافت می

صحرا،  مصر، قصر،وایت )رکه در دو منظومۀ دیگر فضا و جوامع ندارد؛ زیرا متن، فضایی کاملاً انتزاعی و مبهم دارد، درحالی

تفاده ابراین اسافتد، بنس و عینی است و در مورد یوسف و زلیخا، روایت در یک فضای درباری اتفاق میبیابان( کاملاً ملمو

کند که با پردازی پیدا میاز اوصاف تزیینی منطقی و قابل قبول است. در سلامان و ابسال، اوصاف بیشتر جنبۀ شخصیت

 رست و بجاست. دصاف، کاملاً ها، این کارکرد برای اوتوجه به تمرکز روایت بر اعمال شخصیت

اما با  ستجو کنیم،رسد باید این نوع را تنها در متون داستانی نو جبا توجه به تعریف ژنت از کارکرد توضیحی، به نظر می

استهلال یکی از انواع است. براعت یابیم که این کارکرد از دیرباز در متون غنایی فارسی وجود داشتهدقت بیشتر در می

ر بت )تأکید یی روایتوضیحی در متن غنایی است. در منظومۀ سلامان و ابسال به دلیل وجود فضای مبهم و پیام نهاکارکرد 

رسد. در یکنندۀ سرانجام وی است(، استفاده از این نوع کارکرد توضیحی، ضروری به نظر نماینکه اعمال هرکس، تعیین

وز، راز اوصاف  افتد، استفادهاهای بسته و کاملاً درباری اتفاق میمنظومۀ یوسف و زلیخا از آنجا که وقایع روایت در فض

ز چون استهلال مناسب نیست، در عوض در روایت لیلی و مجنون همۀ روایت در فضاهای باشب و... برای ایجاد براعت 

 کند.    فاده میافتد، بنابراین شاعر از کارکرد توضیحی اوصاف زیاد استصحرا، دشت و کلاً فضای غیرشهری اتفاق می

های غنایی کارکرد نمادین، بر اساس تصور غالب در ادبیات فارسی مخصوص متون عرفانی و رمزی است، اما در منظومه

است و جالب اینکه برخلاف دو کارکرد دیگر، در هر سه منظومه حاضر این کارکرد مفاهیم مهمی را به متن تزریق کرده

های ز اوصاف نمادین در سه منظومه متفاوت است. در سلامان و ابسال از آنجا که متن سویهکاربرد دارد، اما حوزه استفاده ا

کند اما که یک شیء یا مکان را وصف میعرفان دارد و فضا کاملاً انتزاعی است، اوصافِ با کارکرد نمادین با وجود این

ها و پرداختن به شهوت به ام اعمال شخصیتکنندۀ یک صحنه است تا از طریق آن صحنه، مفهوم مورد نظر )سرانجتداعی
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جای پیروی از عقل( را به ذهن برساند. در منظومۀ لیلی و مجنون و یوسف و زلیخا اوصاف با کارکرد نمادین، وصف یک 

شیء، حیوان یا شخصیت است، اما مفاهیم نمادین اوصاف در منظومۀ لیلی و مجنون در حوزۀ جغرافی، قبیله و باورهای 

ل درک و فهم است تا سرگشتگی و شیدایی مجنون )شخصیتی که در جامعۀ عربی از یک قبیلۀ مشهور، متمولّ و قومی قاب

ای جامعۀ عربی به خوبی برای خواننده زند( و اختلافات قبیلهها پشت پا میبانفوذ است، ولی به خاطر عشق به همۀ این

حول محور شخصیت داستان که شخصیتی تاریخی و مذهبی  قابل باور باشد. در منظومۀ یوسف و زلیخا، اوصاف نمادین

چرخد و با توجه به حوزۀ مذهب و باورهای اجتماعی قابل درک است تا مفهوم قداست، بزرگی و برتری را است، می

یابی به کمال مطلوب خویش باید تداعی کند؛ برای اینکه ذهن خواننده آمادۀ پذیرش این نکته باشد که زلیخا برای دست

داشته باشد و از عشق مجازی پلی به عشق حقیقی  )ع(ود را تهذیب کند تا شایستگی لازم را برای بودن در کنار یوسف خ
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